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Introduction 

The concept of childhood as a sociocultural construct has undergone significant transformations throughout 

history. In modern contexts, this concept is understood as varying across cultures, each defining childhood 

according to its own social and cultural conditions. Through his diverse literary styles, Sadegh Hedayat 

offers a nuanced portrayal of children and childhood during the Pahlavi era. This study adopts a sociological 

lens to examine Hedayat’s representation of childhood, exploring its intersections with the social, political, 

and cultural realities of the time. This research aims to elucidate the sociocultural positioning of children 

during the Pahlavi period and analyze how Hedayat’s narratives represent childhood. The study addresses 

the following questions: How is childhood represented in Hedayat’s works? What sociological patterns of 

childhood are identifiable in his stories? And how do these representations align with the sociopolitical and 

cultural dynamics of the era? 
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Methodology 

This study approaches the concept of childhood as a sociocultural construct, drawing on sociological 

theories and contextualizing them within the unique conditions of the Pahlavi era. It identifies recurring 

patterns of childhood in Hedayat’s stories, including victimized children, orphaned children, rebellious 

children, innocent children, child brides, children as tools for income generation, children as symbols of 

generational continuity, favored children, and psychologically distressed children. 

The methodology combines qualitative content analysis with an inductive approach. A close reading of 

Hedayat’s texts facilitates the extraction and categorization of childhood-related themes, which are then 

analyzed within the study’s sociological framework. 

 

Discussion 

Hedayat’s fiction frequently portrays children as victims of poverty, social inequities, superstitions, and 

cultural issues. Socioeconomic hardships are a recurring theme, particularly in depictions of victimized 

children. For instance, in Alaviyeh Khanom (1943), child characters endure destitution, hunger, and illness, 

while Asking for Forgiveness  (1932) presents an infant victimized by societal stigma and maternal jealousy 

tied to infertility. Abandoned children are another common motif, as seen in The Woman Whose Husband 

Disappeared (1933), where poverty and social shame lead parents to abandon their child. 

In Changal [Fork] (1932), a naturalistic narrative, Hedayat explores the plight of orphaned children. Their 

father, an alcoholic, suffocates their mother, leaving the children to endure neglect and abuse at the hands 

of a stepmother, despite his physical presence. 

Child marriage, reflecting the sociocultural norms of the time, is critically examined in works like Alaviyeh 

Khanom, where Esmat-Sadat is married off three times before she is a the age of twelve due to economic 

constraints. Similarly, in Mohallel (1932), a girl as young as eight or nine is sold into marriage for a bag of 

nuts and three tomans, symbolizing the commodification of childhood. 

The instrumentalization of children for economic gain is another prevalent theme. In Alaviyeh Khanom, 

children are depicted as tools for eliciting sympathy and generating income. Hedayat also examines the 

intergenerational transmission of violence, as in Changal, where Ahmad replicates his father’s actions by 

strangling his sister, reflecting naturalistic themes of hereditary determinism. 

The theme of the “unlived childhood” appears in The Blind Owl, where a child dies before experiencing 

the full spectrum of childhood. The “favored child” archetype, characterized by excessive parental 

affection, is portrayed in Haji Agha (1945). Meanwhile, the rebellious child is explored in The Blind Owl 

and Laleh, and the archetype of the innocent child appears in Whirlpool (1932). 
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Conclusion 

Hedayat’s realist, naturalist, and surrealist narratives collectively portray childhood as a locus of 

vulnerability and suffering, often marked by systemic oppression and societal neglect. Even middle-class 

children, such as those in Whirlpool, are not exempt from this suffering, as they often meet tragic ends. 

Through his stories, Hedayat critiques the sociopolitical and cultural failings of his time, exposing the 

enduring inequalities that undermine children’s development and well-being. 

While Hedayat’s representations align with established sociological patterns of childhood –such as 

victimized, orphaned, rebellious, and innocent children– his work also introduces culturally specific 

archetypes. These include child brides, economically instrumentalized children, children as symbols of 

generational continuity, and psychologically troubled children. Ultimately, Hedayat’s narratives serve as a 

critique of modernization’s shortcomings, highlighting the persistent marginalization of children, 

particularly from lower socioeconomic backgrounds. 
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 تحلیل جامعه شناختی کودک و کودکی در آثار صادق هدایت

 

  فاطمه طاهری سروتمین

  عاطفه جمالی

  فرامرز خجسته

 

 چکیده
های طیفی واحد نیز ی تعریفی واحد از آن ناممکن است. حتی در یک جامعهمبنا است و ارائهکودکی مفهومی سیال و فرهنگ

 هایی ازبندیدسته هایی کهاز دانشتوان میبرای رسیدن به شناختی کلی از مفهوم کودکی شود. می مختلفی از کودکی دیده

تحلیل محتوای کیفی  شناسی و با روش توصیفی وهای جامعهبر رهیافتدر این پژوهش باتکیه .دارند، سود جست کودکی

ی شدهشود در کنار الگوهای شناختهکنیم. در این بررسی تلاش میاستقرایی، مفهوم کودکی را در آثار صادق هدایت واکاوی می

مطابق با الگوهای رایج  پهلوی نیز در ضمن آثار معرفی شود. یی ایران دورهشناختی از کودکی، الگوهای فرهنگی جامعهجامعه

های هدایت یافت. در کنار آن مطابق با شرایط معصوم را در داستان شرور و یتیم، توان کودکان قربانی،شناختی میجامعه

ل، کودک عامل تدوام نس-ابزار کسب درآمد، کودک-همسر، کودک-توان کودکهای هدایت میاجتماعی و سبک داستان

ی عصر پهلوی، کودکانی را به تصویر کشیده هدایت با شناختی عمیق از جامعه. رنجور را نیز مشاهده کردتغاری، کودک روانته

کنند. در کنار الگوهای رایج، ها را فدا میی خود آنهای حقیرانهسالانی هستند که برای دستیابی به خواستهاست که اسیر بزرگ

های شوند. بیشتر شخصیتهای زیرین اجتماع تباه میکند که در لایهی خرافی، کودکانی را معرفی مید جامعههدایت در خلال نق

پردازد های کودک به نقد عصری میاند و نویسنده با پرداختن به این شخصیتهای هدایت از طبقات فرودستکودک داستان
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این  در اما دارند؛توجه به حقوق شهروندی و نیازهای کودک برمی سازی جامعه وهایی را برای مدرنکه سردمداران آن گام

 برند. ی چندانی از این توجه نمیمیان، کودکان محروم بهره

 صادق هدایت، مطالعات کودکی. داستان، شناختی،الگوهای جامعه کلیدی:های هواژ

 

 مقدمه .1

های در قدیم نسخه». پشت سر گذاشته است رانگرش به کودک و مفهوم کودکی در طول تاریخ تغییرات معناداری 

ترین به خدا است تا ها که نزدیکوحشی از دیدگاه رمانتیک–شماری از کودکی وجود داشته است: از کودک نجیببی

ها و (. درگذر زمان متناسب با فرهنگ89: 1400)هانت،« گناه اولیه است یآید و نتیجهکودکی که ابلیس به دنیا می

 این مفهوم مانند بسیاری مفاهیم دیگر، درواقع،اند. تعریف شده متفاوتیکودک و کودکی به اشکال  مختلف هایگفتمان

در جوامع و مفهوم سیال کودکی  (.15: 1391رک. پستمن، ) ای اجتماعی و تابع شرایط و ضوابط فرهنگی استمقوله

نهادینه شده است. مطالعات تاریخی،  بوده و ، متفاوت و متغیرهای مختلفدر چارچوب ،های تاریخی گوناگوندوره

د که بر مبنای عواملی مانند موقعیت اجتماعی و جغرافیایی کودکان ندهتری از بازشناسی کودکی به دست میشناخت دقیق

شود. کودکی، حتی در زمان و مکان معین وضعیتی مبهم است. کودکان با و جنسیت و میزان رفاه یا فقرشان مشخص می

های چندقومی شهری در بافت ویژهبههای آن، با تمام تناقض بازی زمینی متعددی از کودکی در خانه و مدرسه و نمودها

(. از نظر 16 و 15: 1397 ووهد،رک. ) برندمرتب از کندوکاو خلاقانه در آن لذت میطور بهشوند و سازگار می

کاملاً از سایر متغیرهایی مانند طبقه،  آن را تواننمی و ، دوران کودکی متغیری از تحلیل اجتماعی استشناسیجامعه

 (. 52: 1388 ،رک. جنکسجنسیت یا قومیت جدا کرد )

 برباتکیهکند، در این پژوهش های خاصی از مفهوم کودکی تمرکز میهای خود، بر جنبهبه زیرساختهر دانشی باتوجه

خواهیم کرد. هدف از این پژوهش معرفی الگوهای بررسی  هدایتدر آثار صادق مفهوم کودکی را  ،شناسیهای جامعهرهیافت

شناختی در آثار داستانی هدایت و در کنار آن تمرکز بر الگوهای برخاسته از فرهنگ ایرانی در عصر ی جامعهشدهشناخته

آثار داستانی خلق ی پهلوی اول و دوم در چند سبک، ای است که در دو دورهپهلوی است. با نظر به اینکه هدایت نویسنده

 کرده است، قطعاً بررسی آثار وی تصویری چندبعدی از مفهوم کودکی در آن عصر پیش چشم ما قرار خواهد داد.

وقتی پژوهشگر به استنباط »در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیل محتوای کیفی استقرایی سود جسته شده است. 

پردازد، روش ها میها و روابط بین آنها و افتراقبردن به شباهتپی بندی کلمات ومعنایی خاص از متن از طریق طبقه

(. در روش تحلیل استقرایی آنچه مهم است، کشف جزئیات و 196: 1392راد و دیگران، )مؤمنی« کیفی مناسب است

و سپس با تأیید ها و روابط متقابل است. این روش با کاوش آغاز مایهها برای یافتن الگوها، درونهای دادهخصوصیت

شود تا با قواعد صوری، با یک ترکیب خلاق خاتمه یابد )رک. محمدپور، گیرد. با اصول تحلیلی راهنمایی میشکل می

 های زیر پاسخ داده شود:شود به پرسشدر این مقاله تلاش می(. 95: 1392

 ائه شده است؟های هدایت ارای از کودکی در داستانشناختیهای جامعه. چه الگوها و مدل1

های کودک و جهان کودکی در آثار داستانی هدایت، چه پیوندی با شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن . بازنمایی2

  عصر دارد؟
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 ی پژوهش. پیشینه1 .1

که به قصد شناخت  پژوهش وجود داردچنـدین  اام مشاهده نشد، شده، پژوهشی با این عنوانهای انجامبه بررسیباتوجه  

 کودک و الگوهای کودکی در آثار و منابع دیگر انجام شده است:

تلاش کرده است  هشتاد یدهه کودک یگراواقع یهاداستان در یکودکی خود با موضوع نامه( در پایان1391) ربیعی

شناسی کودک و اصول حاکم بر داستان کودک، چگونگی عملکرد نویسندگان را ارزیابی های علم روانبا استفاده از یافته

گرا های واقعی هشتاد در بازتاب مفهوم کودکی در داستانکند. در پایان به این نتیجه دست یافته است که نویسندگان دهه

برند. نویسندگان این دهه، کودک را موجودی مستقل و برخوردار از سر میدر حالتی بینابین بهی راه هستند و در میانه

 دانند.سالان میهای درونی و فطری با ماهیتی متفاوت از ماهیت بزرگآزادی عمل و سرشار از خلاقیت

با استفاده از  رضاشاه سلطنت انیپا تا شاهنیناصرالد سلطنت آغاز از رانیا در یکودک خیتار( در کتاب 1397) حاتمی

های زمینهته و در دنیای سنتی و مدرن پرداخ کودکی گرایی اجتماعی و با نگاهی گفتمانی به بررسی مفهومبرساخت ینظریه

 تا کودکی مفهوم که پژوهش آن استاین جمله نتایج را بررسی کرده است. از  کودکی فرهنگی تحول مفهوماجتماعی

 دانستمی سالیبزرگ یدوره بر ایمقدمه را کودکی که بود قدیم جهان در آن سنتی تعریف از تابعی ناصری عصر اواسط

 که کرد جهانی )غربی( حرکت تعریف سویبه بیشتر هرچه او نوسازی های کلانبرنامه و رضاشاه کارآمدنروی در پی اما

 . آمدمی حساببه اجتماعی مفهومی کودکی آن در

ی دید یک که از زاویه 1357تا  1300سال از اش به تحلیل بیست داستان کوتاه بزرگنامهدر پایان( 1397) خاکساری

 کودک بیان شده یا شخصیت اصلی آن کودک است، پرداخته است.

، این یکودک یدرباره یاجتماع ییگرابرساخت یمبان یلیتحل یبررسی دکتری با موضوع ( در رساله1398) شیخه

خود ارزشمند است و کودکان عاملانی  خودیدوران کودکی به اساس نیا برگیرد. ای اجتماعی در نظر میمفهوم را برساخته

 روند. و متفکر به شمار می نظرصاحباجتماعی، 

از  سالانی بزرگبررسی و تحلیل سیر دگرگونی تصویر کودک در نمایشنامهی دکتری به ( در رساله1400) مطوری

 دیکودک چگونه بااینکه  رامونیپ یاصل یدهیا دوره، نیا یهاشنامهینما در پرداخته است و معتقد است که 1350تا آغاز 

در این  در مجموع. ی غیاب امر دینی و تعلیم استدهندهی دوم پهلوی نشانهای دورهنمایشنامه .ابدییساختار م ،باشد

 .اندگونه که هست در حرکتپذیرش هویت کودک، بدان نویسندگان از گفتمان سنت به سمت عصر

چگونگی تکوین، تحول و  در ایران کودکی شناختیِجامعه تحلیل( در کتاب خود با موضوع 1400) شعبان

دهد در شان مین موشکافی کرده است. این پژوهشعنوان یک امر اجتماعی و فرهنگی، در ایران را به کودکی دگردیسی

قدرت، وجود دارد و  یهاها و سامانهی دوراندر همه« فضای مراقبتی»و « مراقبت»های قدرت، سامانهروند تحولات 

تعریف « جنسی امر»، «مرگ»، «مراقبت و سرپرستی»در ایران، پیرامون سه موضوع  کودکی ای مشترک است. کودکان ونقطه

و به دنبال  است ها را مشخص کردهو چگونگی آنسه موضوعی که رخدادهای تاریخی مرتبط با هر یک، چیستی  ؛شودمی

 .یابدقدرت نوینی ظهور میی دانشآن، سامانه

 ت،یهدا صادق فرخزاد، فروغ آثار برهیباتک تجربه یرانیو و یکودکی با موضوع انامهانیپا( در 1402) بجاربنهیزدانی

 با را هاتجربه این ییناهمسو و سوییهم خورد ومی چشم به آثار این در که هایی، تجربهینجد ژنیب و یسپهر سهراب
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 مرگ اضطراب و پوچی، هایجنبه به فرخزاد و دهد هدایتکرده است. نتایج این پژوهش نشان می بررسی آگامبن دیدگاه

 به بازگشت و امروزی دنیای ازفاصله  با نجدی و سپهری، مقابل در. دورند آگامبنمدنظر  هایتجربه از و اندآورده روی

 .هستند ترنزدیک آگامبنمدنظر  هایتجربه به طبیعت و سنّت

 

 . چهارچوب نظری2

 :شودتقسیم می یشناختو جامعه یشناختجامعهشیپ یدسته به دو یشناسکودکی در علم جامعه یشدههای شناختهمدل

بررسی  است افتهی ساختاری که در آن پرورشکودک خارج از متن اجتماعی و در این دسته، شناختی: جامعهپیش کودکِ 

. کودکان شرور و (32: 1393 ان،همکارجیمز و  .کر) نیستند اجتماعی هایساختار ریتأث هایی تحتشود. چنین مدلمی

، شرارت، فساد و پستی عناصر اولیه در این الگوها . بر اساسی هستندشناختجامعهالگوهای پیش نیتریاصلمعصوم از 

ه شکل نهفتو آمادگی منفی  هاو بنابراین دوران کودکی باید با اعمال محدودیت بر این تمایل هستندکودک  موجودیت

ی یخو و آسمانی هستند و هنوز توسط دنیااساساً دارای قلبی پاک، فرشته»کودکان معصوم  .(Sorin, 2005: 18رک. ) گیرد

 .(40: 1393 ،همکاران)جیمز و « انداند فاسد و تباه نشدهکه به آن پا گذاشته

کند؛ تا نیروهای سیاسی و اجتماعی است و در جنگ و قحطی و فقر زندگی میاسیر  که است کودکیکودکِ قربانی، 

کودک مسافر، کودک در الگوی در  (.Sorin, 2005: 18)رک.  شودماند و به رسمیت شناخته نمیحد زیادی ناشناخته می

کند. از این منظر دوران سالی و به عبارتی در سیر از نقص به کمال، مراحلی را طی میه بزرگمسیر حرکت از کودکی ب

ی های رشد بر پایه(. نظریه83-82: 1393سالی است )جیمز و همکاران، ی آرمانی بزرگکودکی پلی برای رسیدن به دوره

 اند.این الگو سامان یافته

ای دهد و آن را زیرمجموعهرا در مرکز اصلی توجه قرار می« وران کودکید»ی شناسجامعهی: علم شناختجامعهکودک 

ی کودک برای کشف عاملیت کودکان ها دربارهای از نظریهی مجموعهشناختجامعههای . مدلداندنمی گریدهای از موضوع

هند )رک. جیمز و همکاران، دعوامل اجتماعی را تشکیل می عنوانبهها و موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فعلی آن

ای، کودکِ ی اجتماعی، کودک قبیلهسازه عنوانبهاز: کودک  اندعبارتشناسی ی جامعهعمدهی هاهینظر(. 61-69: 1393

 .ساختاری و کودک بازتولید تفسیریگروه اقلیت، کودک اجتماعی

را محترم  هاآنگذاریم، استقلال نسبی های کودکان احترام میی اجتماعی، به تفاوتعنوان سازهدر مدل کودک به

های کودک و تلاش برای برخورد ها و عقایدمان بر کنششناس روشنفکر از تحمیل برساختهشماریم و همانند یک انسانمی

اند و ها نیز واقعیاند، دنیاهای آنکه دنیاهای ما واقعی طورهمانیم. کنها و تفسیرهای کودکان پرهیز میسطحی با گزارش

 .(212: 1396های کودکی باشد )رک. کیلی، بر اساس ارزش هاآنسالان از دوست دارند که درک بزرگ

دل ی کودکان بپردازد. ویژگی این مشناسانههای بسیاری به بررسی معرفتتواند با روشای میالگوی کودک قبیله

شده در خصوص نابرابری در جامعه و تبعیض ساختاری در کودکی در راستای سازوکارهایی از قبل تثبیت کردنیاسیس

کشیدن این روابط است. در این چالشدنبال بهدنبال تصدیق قدرت باشد، بهآن است. الگوی گروه اقلیت بیشتر از آنکه به

خاص  شناسیپژوهی درصدد جامعهی همانند احترامشناسجامعهاند و گرفته شدهافرادی فعال در نظر  مثابهبهمدل، کودکان 

 (.216-214برای کودکان است )رک. همان: 
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های ها یک گروه از عاملو ناتوان نیستند. آن الخلقهناقصساختاری، کودکان افرادی الگوی کودک اجتماعی بر اساس»

(. کودک بازتولیدِ تفسیری، 82)رک. همان: « ازها و حقوقی خاص هستنددهند و شهروندانی با نیاجتماعی را تشکیل می

سازی اطلاعات گیرد. کودکان با دریافت خلاقانه یا مناسبی مشارکت کودکان در جامعه را دربرمیابعاد ابداعی و خلاقه

پردازند خاص خود می تایهم هایهای گروهمنظور رفع نیازهایشان، به ایجاد فرهنگسالان، بهشده از دنیای بزرگدریافت

کردن جامعه و ی این مفهوم است که کودکان تنها به درونیکنند. اصطلاح بازتولید دربرگیرندهها مشارکت میو در آن

 (.46: 1393پردازند، بلکه فعالانه در تولید فرهنگی و تغییر و تحولات آن نیز مشارکت دارند )کوروسارو، فرهنگ نمی

 

 کودکی در عصر پهلوی . مفهوم کودک و3

که در  یدمعاصر بود. حکومت جدیخ در تار یدجدای رفصل دورهس رضاشاه، رسیدنقدرتبه»دهد که ها نشان میپژوهش

 یپایهرسید، بر به قدرت د( شـده بو یگـذارنام« قرن کودکـان»به نام  المللیبین یقرنی که در عرصه)ستم بیآغاز قرن 

جدی به  یازمند توجهنیای خود ی توسعههابرنامه یشبرد برخپیبـرای  المللیبینبه تحولات و باتوجه پیشینتجربیات 

 نهپس به کودکان اینکردند ازمیهای مدرن را بر دوش خود حس دولت یفکه بار وظا یدزمامداران جد .بودکودکان 

متفاوت از  ییهو روح صیتشخ رایافـرادی دا عنوانبلکه به ،«سالانی کوچکبزرگ»و  «سموجودات نار»عنوان به

 ی ایراناساس و اصلیی یهسرما بهاترینگرانو  ترینبزرگو  «تهـر ملـ یمدافعـه ییهسرما»نگریستند که می سالانبزرگ

 (.72 :1393)رک. رحمانیان و حاتمی،  بودند

های جسمی و ذهنی کودک بیشتری از ویژگیشود و شناخت نسبت بهتر میی پهلوی دوم، زندگی کودکان بهدر دوره

های متعددی ها و کتابکنند و مقالهشود. اندیشمندان و کارگزاران از حقوق شهروندی کودکان پشتیبانی میایجاد می

شود. اما زندگی کودک ایرانی از یک ویژگی شناسی کودک نگاشته میهای نوین آموزشی و پرورشی و روانپیرامون دیدگاه

داران را رخوردار است؛ او در آوردگاه سنت و نوگرایی آونگان است و ستیز و ناهمسازی طبقاتی کارگران و سرمایهبارز ب

پنجاه شمسی اگرچه امکانات آموزشی  چهل و های(. در دهه69-62: 5ج ،1384کند )رک. محمدی و قایینی، لمس می

های متعدد، متعلق به هنری و سرگرمیامکانات فرهنگی انهمچن جای ایران فراهم شد، امابرای کودکان ایرانی در جای

 (.35: 8 ج ،1386کودکان شهرنشین وابسته به طبقات میانه به بالا بود )رک. همان، 

 

 . دوران نویسندگی هدایت1. 3

 . است ی پهلوی اول و دومدر دوره نویسی مدرن ایرانگذاران داستانصادق هدایت یکی از پایه

های پس از شکست ی ایران در سالترین افراد جامعهی احوال روشن( چکیده1330-1281هدایت )زندگی و آثار »

است « مضطرب و اندیشناکی»نیافتن عدالت و آزادی و ناکامی تجدد در مقابله با سنت است. او از نسل  مشروطیت و تحقق

پیش چشمان خود دیده است. هدایت نه را در « کابوس انحطاط و اضمحلال»که شکست مشروطیت را درک کرده است و 

« بنددمدرنیسم استبدادی رضاشاه دل میپسندد و نه به شبهگذرد میزندگی متحجر متداول را که مانند کابوس هولناکی می

 (.92-91: 1380)میرعابدینی،
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ی به دو دوره توانی رضاشاه را میهای خود را در عصر رضاشاه و پس از آن نوشت. دورهی داستانهدایت، عمده

نبود و تصمیمات او در مشورت با نزدیکانش  خودکامه ولی که قدرت رضاشاه مطلق بود 1312کوتاه تقسیم کرد. از آغاز تا 

رک. خجسته، ) شدکه در کنار قدرت مطلق، خودکامگی نیز دیده می 1320 تا 1312شد. از یافت یا تعدیل میقطعیت می

های دولت همراهی نشان برنامهای بر فضای ایران غالب است و روشنفکران با بینیی نخست خوش(. در دوره241: 1386

شود بر فضای فکری و فرهنگی جامعه حاکم می« مسلکیکلبی»ی دوم نوعی بینش ی اول، در دورهدهند. برعکسِ دورهمی

توان گانه را در آثار هدایت می(. انعکاس این نگرش دو242 و 241رک. همان: ) و دیدی بدبینانه به حکومت وجود دارد

آثاری را خلق  1325 تا 1320های دید. هدایت پس از رفتن رضاشاه، همچون بسیاری از نویسندگان و روشنفکران در سال

ها ( محصول این سال1344چاپ ) آقاحاجی ( و1322چاپ ) ولنگاری و خانمعلویه (،1321چاپ ) ولگرد سگ. کرد

 دهد.به زندگی خود پایان می 1330گیرد و در آخر در سال ی بیست ناامیدی هدایت مجدد اوج میهستند. از اواخر دهه

 

 های هدایت. الگوهای کودک و کودکی در داستان4

 کودک قربانی. 1. 4

( که دو سال پس از 1322) خانمهیعلوهدایت در  الگوی کودک قربانی در چند داستان صادق هدایت بازنمایی شده است.

ی داستان مایهپردازد. درونی پهلوی دوم نگاشته شده است، به شرایط اجتماعی نامساعد و انتقاد از جامعه میآغاز دوره

روزی، گرسنگی و بیماری هایی هستند که در تیرههای کودک به سبب شرایط، قربانیحاکی از آن است که شخصیت

ی وضعیت ناخوش اجتماعی دیدهسالی که خود نیز آسیباند. شخصیت بزرگها مقهور این شرایطزنند. آنوپا میدست

-ای که پهلویش نشسته بود زد ی محکم به سر بچهعلویه یک بامچه...»کند: است از سر غیض این کودکان را تنبیه می

 و دادصدای او میان صداهای داخل و خارج گاری و  -دی کرزارهیگرلرزید مثل انار ترکید. شروع به بچه که از سرما می

 (.15: 1342)هدایت، « سورچی گم شده بود ادیفر

ها در میان کنند و صدایشان همچون خود آنزندگی تجربه می ریزناپذیگربخش  عنوانبهاین کودکان محروم، تنبیه را  

 شود.سالان گم میهیاهوی بزرگ

 ی فرودستقهطب ناتوانیدادن نشانبرای گاه نیز ت و کار گرفته شده اسبهدادن فقر برای نشان هموارهموتیف سرما، 

(. راوی با 179-178: 1399. )ر.ک حلاجی و همکاران، برابر گزند طبیعت تکرار شده است دفاع از خود در برای جامعه

 این موتیف وضعیت نامساعد کودکان قربانی را نشان داده است:

: 1342)هدایت، « کردند که گرم بشودمی ها، فروکردهی خود را در دهانشان زدهخهای یها از شدت سرما پنجهبچه»

14.) 

 کنند:نرم می وپنجهدستی و بیماری با گرسنگ، ندیآیمشمار و اضافی به خورنانموجوداتی ها که آن

ی ها داد و گفت: الهی آتیش به ریشهآورد. دو تکه نان پاره کرد به دست بچه ی نانی درعلویه از کنار رختخواب سفره» 

های نان را به نیش کشیدند و با تر تکهها با اشتهای هرچه تمامعمرتون بگیره، کوفت و ماشرا کنین، زهره مار کنین... بچه

 (.15)همان: « کردندآلود به مسافرین نگاه میهای اشکچشم
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شوند و هاست؟ این کودکان معمولاً از جامعه طرد مییه نامعلوم است. آیا علویه واقعاً مادر آنهویت کودکان علو

پدر غایب است و جز نامی زشت از او در . شوندنوعی قربانی محسوب میبنابراین این نوع کودکان به جایگاهی ندارند.

خواست آب کمرشو تو دل من و عصمت خالی اون بابای قرمساقتونم که زرتش قمسور شد، اونم می»داستان نیست: 

 (.54)همان:  «بکنه!

خانم میان صاحب پرده، زن جوان علویه» :اند، شباهتی وجود نداردظاهر یک خانوادهی علویه بهگفتهمیان افرادی که به 

ین خانواده ی لب وجه اشتراک اها وجود نداشت، فقط زردزخم گوشهگونه شباهت صوری بین آنهیچ– و دو بچه نشست

 (.14)همان: « بود

 کند:ی روابطشان این شک را تقویت میها و رفتار ضد و نقیض علویه دربارهحرف

سادات ها هیچکدام شباهتی با هم نداشتند، علویه گاهی عصمتسادات و بچهعلاوه بر اینکه علویه، آقاموچول و عصمت»

خوام دخترم را ببرم مشهد شور بدم... همچنین گفت: میرفت میکرد و گاهی از دهنش درمیرا عروس خودش معرفی می

گفت سرراهی های کوچک را هم گاهی میویش معرفی کرده بود. بچهآقاموچول را گاهی پسر، گاهی داماد و گاهی برادر خ

ها مال خودش یا مال ی خودش هستند معلوم نبود بچهگفت بچهگفت نوه و گاهی هم میبرای ثواب برداشته. گاهی می

 (. 36)همان: « دخترش یا یک نفر سورچی بودند

 (.38رک. همان: ) کنداد میحتی در جایی از داستان علویه، عصمت را مادر کودکان قلمد

شود که های زنی میها و ناکامیگرا است، نوزاد، قربانی حسادت( که داستانی واقع1311چاپ ) آمرزش طلبدر 

 شمرند:اعتبار میطور عام جامعه او را به دلیل نازایی بیهمسر و به

که  نداشتم تا اینکه خدایا توبه برای اینکه دل خدیجه را بسوزانم یک روز همین وخوراکخوابدیگر از زور خیالات  »...

بچه سنجاق زیر گلویم را کشیدم رویم را برگردانیدم و سنجاق را  یرفت حمام و خانه خلوت شد، من هم رفتم سر گهواره

زد بند دلم پاره . هر فریادی که میکردم. خانم این بچه دو شب و دو روز زبان به دهن نگرفت تا بیخ توی ملاج بچه فرو

 (. 63: 1398هدایت، ) «دروز دوم عصر مر ،شد. هرچه برایش دعا گرفتند، دوا و درمان کردند بیخود بودمی

کند کودک را نامشروع جلوه دهد تا کودک را از چشم شوهر بیندازد، زن اول پس از باردارشدن هوویش، تلاش می

 ی سرافکندگی است:امشروع مایهی سنتی کودک نزیرا در جامعه

شود. این تخم مول ات نمیبچه اصلاًسر پیری عاشق چشم وزغ شدی! تو »گفتم: زدم، میبهتان می او بهپیش شوهرم » 

 (.62)همان: « تتراش آبستن اسقاشق تقی مشدیاست. خدیجه از 

دلیل فقر و ترس از رسوایی، والدین برخی از کودکان را به. نوع دیگری از کودک قربانی، کودک قربانی رهاشده است

شود. هدایت گرای عصر پهلوی دیده میهای واقعویژه مادر بر سر راه گذاشتند. این مضمون در بسیاری از داستانو به

ببو طرد ی گلسوکلاه که از ، ارائه کرده است. زرین(1312) زنی که مردش گم شدتصویری از چنین کودکی را در داستان 

ی راوی آزاد شود. این کند تا به گفتهای رها میشده است و درگیر مسائل معیشتی است، کودک سربارش را مقابل خانه

 شود.از طرف خانواده طرد می« مانند را بر کمر داردداغ دو خط سرخ شلاق»کودک گیج و خمار، که 

 ای گذاشت و به او گفت:در خانه زد جلویاش را که چرت میکلاه ایستاد و بچهزرین» 

 گردم.جون تو اینجا بشین، من برمیننه-
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اش کلاه دیگر خیال نداشت که برگردد و حتی ماچ بچهای آنجا نشست. ولی زرینبردار مثل عروسک پنبهبچه آرام و فرمان

حالا آزاد ... کرد آن را از سرش باز خورد، فقط بار سنگینی و نانخور زیادی بود و حالادرد او نمینکرد. چون این بچه به

 (.75-74: 1331)هدایت، « دانستبود و تکلیف خودش را می

 

 . کودک یتیم2. 4

( کودکان یتیم را به تصویر کشیده است. پدر مست، مادر را در خواب 1311چاپ ) چنگال هدایت در داستان ناتورالیستیِ

مادر، پدر نیز هیچ حمایت و دلسوزی برای فرزندان خود ندارد و  (. در کنار نبود93: 1398کند )رک. هدایت، خفه می

 ها را با وجود حضور پدر یتیم دانست:توان آنکند. به همین دلیل میحتی در مقابل آزارهای نامادری با او همراهی می

چیزی  و کردکوتاهی نمی وجههیچها بهسلطان بلای جان این دو بچه یتیم، احمد و ربابه شد و از شکنجه و آزار آنرقیه»

سلطان شرکت ها با رقیههایش میانجی بکند، برعکس در آزار آنجای این که سیدجعفر از بچهآور بود، بهکه شگفت

« فارغ با رقیه خلوت بکندی خیالش این بود که این دوتا نانخور زیادی را از سر خودش باز کند و دلو همه... نمودمی

های عامیانه توجهی و آزار فرزندان را از قصههای پدر و نامادری و مضمون همسرکشی، بیصیت(. هدایت، شخ94)همان: 

شود. هدایت به این افسانه از زبان ربابه اشاره دیده می سرگشته بلبلها در مثال این مضمونعنوان گرفته است. بهوام 

کار، مرا کشته/ پدر نامراد، مرا خورده/ خواهر دلسوز، وکمر برگشته/ مادر نابمنم، منم بلبل سرگشته/ از کوه» کند:می

 (.100: 1398)هدایت، « های مرا با هفتا آب گلاب شسه/ زیر درخت گل چال کرده/ منم شدم یه بلبل،/ پرپراستخوان

 

 همسر-کودک .3. 4

هایش ر داستانهایی است که هدایت متأثر از شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر پهلوی دهمسری یکی از موضوع-کودک

 منعکس کرده است. 

ها سالی با آنسالان بودند که کودکان هنگام گذار از کودکی به بزرگدو موضوع کار و ازدواج دو موضوع مربوط به بزرگ»

ها مواجه ، کودکان طبقات پایین زودتر با آن«سالیبودن گذار از کودکی به بزرگطبقاتی»شدند، اما بر اساس مواجه می

سالی برای دختران زودتر از پسران بود و این موضوع هم در شدند. همچنین در بین کودکان پسر و دختر، ورود بزرگمی

 (.119-118: 1400)شعبان، « طبقات بالا و هم پایین جامعه رایج بود

سالگی، دههمسر است که بنا به دلایل اقتصادی تا دواز-، یک کودکخانم علویهسادات در داستان شخصیت عصمت

شد و علویه تا پایان داستان همچنان در سه بار صیغه شده بود و همچون یک کالا از آغوشی به آغوش دیگر رانده می

تلاش بود تا برای او شوهری بیابد. علویه از ازدواج عصمت چشمداشت اقتصادی دارد و وقتی خِسّت شوهر نخست او 

ماند )رک. هدایت، تر و از طریق مهریه به مال و منالی برسد که ناکام میگیرد با گرفتن طلاق دخبیند تصمیم میرا می

1342: 19.) 

اش ندارد، حتی حاضر است با وجود اعتیاد همسر و حضور ی زندگیعصمت که درک درستی از شرایط خوارکننده

 روزی بماند.ای همچنان در آن سیهزنان صیغه
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زور طلاقشو گرفتم، دو ماه آزگار، بعد از اونکه طلاقشو گرفته من بهخانوم! عصمت هم عبدالخالق را دوست داشت. »

بودم، هر شب عصمت بالای سفره جای عبدالخالق رو واز میذاشت، هر غذایی تو سفره بود بخیال خودش تعارف 

 (.22)همان: « زدکرد و تو اتاق تنها با خودش حرف میعبدالخالق می

کند. هدایت در ضمن کلام علویه، ی دوم و سوم دختر نیز اشاره میصیغه وگوهایشان، علویه بهی گفتدر ادامه

شدن، خود از علویه عنوان همسری نوجوان، پس از سه بار صیغهکشد. عصمت بههمسر را به تصویر میروزی کودکتیره

هایی است و کنش ها او شخصیتی منفعل و ایستا(. در دیگر نمونه23-22رک. همان: ) خواهد که طلاقش را بگیردمی

 (.32همان: ) های علویه را محقق کندگویی زاده شده است که خواسته. دهدضعیف از خود نشان می

ی خانوادگی ناچار است در مسیر شوم و تاریکی قدم بردارد که حاصلش افسردگی تأثیر شرایط اجتماعی و طبقهاو تحت

دادم، سه مرتبه هم طلاقشو گرفتم. یه شیکم زایید و دیگه رو اش خانوم چه دردسرتون بدم، سه مرتبه به صیغه» است:

 .(21همان: )« نیومد. خانوم با دعا آمدن سر زائو، بچه دعایی شد و مرد

سالگی به شود، در دهجیران نیز دختر خود را با این استدلال که مجردماندنش سبب بیماری جسمی و روحی می

میان همچون یک آلت دست، تنها به آنچه مادر خواسته تن داده است. هدایت پسرعمویش قالب کرده است و دختر در این 

  کند:ها و باورهای عامیانه برای بازشدن بخت اشاره میهای این زن عامی به سنتضمن گفته

دخترم ربابه همین که پاشو گذاشت تو دَه،  -شهخوره، تب لازمی میدختر نباد خونه بمونه، خودش خودشو می»

اینکه بختش واز بشه نذر و نیازی نبود که نکردم، بردمش حموم جهودها، چادرشو از تو روده گوسبند رد برای 

کردم، مییون دو نماز پیراهن مراد براش دوختم، آخرش گفتم هرچی باشه خویش و قوم وصلیه جون هستن، اگه 

و حلق پسرعموش کوفتش کردم، شفتش کردم، کردمش ت -گوشت همو بخورن اسخون همو دور نمیریزن

 (.22-21)همان: « ...اوستایوسف بنا

وگوی میان علویه و این زن، فرهنگ عامه و باورهای پوسیده را به سخره گرفته است. باورهایی که هدایت در گفت

 کشند.اش دخترانی هستند که ناخواسته در طفولیت، مسئولیت سنگین همسری و مادری را به دوش میقربانی

ساله بدون مخالفت از سوی والدین، تنها با یک دستمال آجیل ( نیز دختری هشت یا نه1311چاپ ) محللداستان  در

شود. شخصیت میرزایدالله که پیش از آید و به عبارتی دیگر فروخته میساله در میو سه تومان پول به عقد مردی سی

این توجیه که او در مقایسه  با اما کند؛میی خطای خود هست و احساس شرم ی دو ازدواج داشته، متوجهدخترک تجربه

رک. هدایت، ) کندجوان است کار خود را توجیه می گیرند،ساله میکه باوجود ناخوشی، دختر ده با پیرمردان هفتادساله  

1398 :123-124.) 

ب به مدرسه سالگی دخترها فقط با حجااز نه»ی قاجار به این موضوع اشاره شده است که: های دورهدر سفرنامه

سالگی شوهر بدهند؛ حتی من خود درآمدتر دیگر منتظرند که این دخترها را در ده یا یازدههای کمروند. در خانوادهمی

 (. 141 :1368)پولاک، « اندساله گرفتهشاهد مواردی بودم که با پرداخت رشوه اجازه برای شوهر دادن دختر هفت

ی دولت مبنی بر قانون جدید ازدواج را به تصویب رساند که ملی، لایحه خورشیدی مجلس شورای 1310اما در سال 

تنها مردان بر اساس آن سن قانون ازدواج برای دختران پانزده سال تمام و برای پسران هجده سال کامل بود. این قانون نه
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ی افرادی هایی برای کلیهزاتکرد عقد ازدواج خود را در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت کنند، بلکه مجارا موظف می

 (. 126: 1397بینی کرد )حاتمی، که در ازدواج دختران فاقد استعداد جسمی بودند پیش

از اینکه قانون ازدواج تصویب شود، برای دوران کودکی سن مشخصی وجود نداشت و والدینِ فرد بودند که  پیش

فرهنگی همچنان ب این قانون نیز بنا به دلایل مختلف اجتماعیگرفتند. حتی پس از تصویی زمان ازدواج تصمیم میدرباره

 همسری در جامعه مرسوم است.-کودک

سالان رغم اینکه از لحاظ جسمانی همچنان رشد نیافته است، همچون بزرگپس از ازدواج، علی محللکودک داستان  

 گیرد:خمیری در دست میرزایدالله شکل می دهد و همچوندرستی انجام میاش را بهپذیرد و وظایف همسریمسئولیت می

ها را با کرد. رختکارهایم رسیدگی می یهمهه نمیدانی چه زنی بود، ب»...گفت: مخصوصی می با حرارتمیرزایدالله »

گذاشت، دست زیر بال زد. دیزی بار میانداخت. پیراهن و جورابم را وصله میمی بندروی شست، های کوچکش میدست

او یاد دادم. سر دو ه اخلاق خودش کرده بود. چه هوشی داشت؟ من خواندن و نوشتن را ب یکرد، همه را فریفتهمیخواهرم 

: 1398)هدایت، « اوقات زندگی من است کرد، سه سال با هم سر کردیم، که الذّخواند. اشعار شیخ را از بر میماه قرآن می

124-125). 

 

 درآمد . کودک، ابزار جلب ترحم و کسب4 .4

 شود.کسب درآمد می ، کودک ابزاری برای جلب ترحم و حضورش باعثخانم علویهدر داستان 

ی این کودکان پرداختند، گدایی بود. هر دو دستهتنهایی به آن میاز جمله کارهایی که کودکان گاه به همراه خانواده و گاه به» 

پرداختند در معرض گری میکه به همراهی خانواده به تکدی کودکانی اما آوردند؛به دلیل فقر اقتصادی به گدایی روی می

به  مشهد مانند وآمدها یا در شهرهای زیارتی پررفتدر ورودی شهرها و محله های کمتری قرار داشتند. آنان معمولاًآسیب

« کردندرهگذران استفاده می عنوان ابزاری برای جلب ترحم مسافران وشدند. والدین این کودکان از آنان بهکار مشغول می

 (.143: 1397)حاتمی، 

با شود. کودکان ناچارند آید، تأمین مینوعی گدایی به حساب میخوانی که بهدر داستان، درآمد خانواده از طریق پرده

رده و خوعنوان کتکلشکر و دو بچه بهسادات برای سیاهیعصمت» را گرم و مخاطب را متأثر کنند: ناله و زاری مجلس

ها را گرفتند و علویه وقت بزنگاه آنها مثل دو طفلان مسلم گردنشان را کج میکنی بودند. بچهگرممخصوصاً برای مجلس

 (.37: 1342)هدایت، « افتادندها تماشاچیان به گریه میگرفت و از صدای ناله و زاری آننیشگان می

 

 . کودک، بازتولید پدر5. 4

احمد هم  پدر ربابه و احمد مادر را خفه کرده بود و در آخر. شوددیده می چنگالاین الگو تنها در داستان ناتورالیستی 

تأثیر  کند. هدایت تحتدرواقع برادر، رفتار پدر را بازتولید می. کندربابه را با گیسوانش به همان سرنوشت دچار می

داند. گیری شخصیت داستان میهای ناتورالیستی، وراثت را عاملی مهم در شکلفهشناختی و با نظر به مؤلهای روانآموزه

ها معتقد های خود کردند تأثیر وراثت در وضع روحی اشخاص است. آنها وارد رمانیکی از مسائلی که ناتورالیست»

 (.407: 1387)سیدحسینی، « بودند که شرایط جسمی و روحی هرکسی از پدر و مادرش به او رسیده است
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 . کودک، عامل تداوم نسل6.4

در »شود. کور گفته مینداشتن فرزند از دید جامعه، یک نقص است به همین دلیل به کسی که  فرزندی ندارد، اجاق

اگر آدم صاحب پسر نشود اجاقش کور  کند وپسر اجاق خانه و مرد را روشن می باورهای عامه این اعتقاد وجود دارد،

کوری را بدبختی ( مرد در آرزوی فرزند است و اجاق1311چاپ ) آمرزش طلب(. در 76: 1395اری، )ذوالفق« ماندمی

 دهد. رغم میل باطنی به ازدواج مجدد همسر رضایت میداند. زن با اصرار شوهر و علیمی

شوهرم حاشاولله گذاشت. ولی در این مدت من آبستن نشدم، برای همین بود که پرستید و روی سرش میداعلی مرا میگ» 

گفت: این بدبختی را چه بکنم؟ اجاقم کور است. من نشست و میخواهم، هر شب تنگ دلم میکشتیارم شد که من بچه می

شب گداعلی پیش من گریه کرد و گفت: اگر تو رضایت ام نشد تا اینکه یکدرمان کردم، دعا گرفتم، آخرش بچه هرچه دوا و

 (.61: 1398)هدایت، « ...گیرمبدهی، یک صیغه می

بندی نواخت و قالبهای جنسیتی، تصویر ذهنی یکدر کلیشه»شود. های جنسیتی نیز دیده میدر این داستان کلیشه

ها و های جنسیتی، هر یک از دو جنس دارای ویژگیداوریشود. بر اساس پیشای از رفتار زنان و مردان عرضه میشده

(. 5: 1393)جمالی و خجسته، « وظایف و کارهای کاملًا متفاوت با یکدیگر را دارند صفات خاص هستند و توانایی انجام

ی افکار جامعه است. درواقع پسر ابزاری دهندهشود که بازتاباز دیدگاه زن، کودکِ پسر ارزشمندتر از دختر محسوب می

بیشتر  بود... پسران « قدرت»ی پسر، نشانهداشتن فرزند »است برای تداوم نظام مردسالار و از سوی دیگر در فرهنگ ایرانی 

 (.89: 1400)شعبان،« شدنددر تداوم نسل و خون مشترک، محور و کنشگر محسوب می

ریختند با خودم  خنکآبخدیجه و شوهرم برای بچه گریه کردند، غصه خوردند، اما من مثل این بود که روی جگرم »

دادن پسر برای این دو چقدر داند که ازدست(. راوی زن می63: 1398 )هدایت، «د!گفتم اقلاً حسرت پسر به دلشان مان

 ماندن این کودک مساوی با چندبرابرشدن عزت هوویش نزد مرد است.دشوار است و زنده

کند. زیرا رغم داشتن هشت فرزند دختر، برای تولد فرزند پسر، نذر و نیاز میآقا علینیز حاجی آقاحاجیدر داستان 

داند. او بر تحصیل فرزندان پسر خود تأکید زیادی دارد. البته به ترتیب تولد، پسر جب حفظ نام و تداوم نسل میپسر را مو

آقاکوچیک را چقدر خرج تحصیلش کردم، فرستادمش فرنگستون برای اینکه »اول بیشتر در کانون توجه پدر قرار دارد. 

یه لوطی  ام را واز بکنه...بایست در خونهر خدا بهم داده بود و میسر هشتا دخت نذر و نیازپسر اول بود و بعد از آن همه 

که پسر اول برخلاف میل پدر رفتار (. ازآنجایی11: 1344)هدایت، « الدنگ بار آمد. من وادار شدم از ارث محرومش کنم

رسم این هم مثل برادر تبرو ببین چرا کیومرث هنوز مدرسه نرفته. می»کند. کند، توجه خود را معطوف پسر دوم میمی

 (.24)همان: « بزرگش قاپ قمارخونه از آب دربیاد
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 ای از این کودکان را درگیرد. نمونهرود، در این دسته جای میکردن کودکی از دنیا میکودکی که پیش از تولد و تجربه 

به خواب رفتم صبح »... گوید:هایش از مرگ یا شاید تولد فرزند لکاته میتوان دید، راوی در ضمن هذیانمی کور بوف

ام گفت: دخترم )مقصود زنم، آن لکاته بود( آمده بود سر بالین من و سرم را روی زانویش گذاشته بود، که بیدار شدم دایه
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ادری در او بیدار شده بوده، کاش همان لحظه مرده بودم، شاید آن داده گویا حس پرستاریِ مای مرا تکان میمثل بچه

 (.56: 1356)هدایت، « دانستمی او به دنیا آمده بود؟ من نمیای که آبستن بوده مرده است. آیا بچهبچه

 

 تغاری(. کودک عزیزدردانه )ته8. 4

توجه و محبت بیشتری کودکان،  ر در مقایسه با دیگرتغاری هستند که بیشتیا اصطلاحاً ته فرزندان آخر خانوادهاین کودکان، 

 هایتاخلاقی و خصوصی هایویژگیبر  باشد، فرزند اول، وسط یا آخر خانوادهکودک اینکه  بینند.از سوی والدین می

اعضای خانواده  و حمایت دیگر در کانون توجه تر بیشتربه دلیل سن کم گذارد. فرزندان  آخر خانواده،می تأثیر اورفتاری 

 .قرار دارند

ی کودکان محبت و توجه بیشتری تغاری اشاره شده است. سکینه، نسبت به بقیه( به فرزند ته1344) آقاحاجیدر داستان 

 کند او را آرام کند.آقا در مواجهه با این کودک منعطف است و مهربانانه سعی میبیند. حاجیاز پدر می

 ریه افتاد. مادرش دست او را کشید و گفت: بچه مثل انار ترکید و به گ»

 بریم مادرجان. غصه نخور...-

 (.53 و 21-20: 1344)هدایت،  «نبات بخره...طرف بچه: عیب نداره قربون. میگم مراد برات آبحاجی رو کرد به 

 

 سالیهای بزرگرنجوریها و روان. کودکی، عامل عقده9. 4

شده های سرکوببه دوران کودکی و مشکلات و عقده کور بوفستان سورئالیستی ی بسیاری از مسائل راوی در داریشه

او پدر و مادر را ندیده . گویداش میسالی از گذشته و کودکیها در بزرگگردد. راوی در ضمن یادایادها و خلسهبرمی

داسی کجاست و بوگام داند مادرش،نمی! آمده کیستچال مار، پیر و شکسته بیرون که از آزمایش سیاهداند آناست و نمی

جویی روشنفکر عصر نمودی از هویت کور بوف»تصویر پدر برای او همیشه رازناک است. او در پی هویت خود است. 

کنند. به آنچه دارند هویتی میاصلی و بیهای خود احساس بیرضاشاه است که ناتوان از شناخت سرشت و ریشه

 (.318: 1386)خجسته، « یابندندند نمیناخرسندند و به آن چه خرس

چندین پرسش . دچار کمبود است او بنابراین نهد.می یا ننجون اش،مادر راوی در شیرخوارگی او را در آغوش عمه

-دایه. پرستار و جانشین مادر است کننده،دایه تغذیه. جواب از مادر طردکننده و سرنوشت او در ذهن راوی هستبی

راوی . سالی هم مهربانانه و پرستارانه استدهد و نگاهش به این فرد بیمار در بزرگبوف کور شیر می ننجون به لکاته و

رابطه . (47: 1356رک. هدایت، )گیرد لکاته را به زنی می دلیل علاقه به عمه و شباهت دختر به مادر،ی خود بههم به گفته

داسی( راوی است و این پیوند آن قدر چسبنده است ژه یعنی بوگامپس از رابطه با اب) ی مهم زندگیبا دایه دومین رابطه

 (.146: 1384رک. صنعتی، ) گیرد تا رابطه تداوم یابدکه لکاته را به دلیل شباهت به ننجون به همسری می

 کند برای فرار از خود وطور مداوم بین تخیل و واقعیت و گذشته و امروز در آمدوشد است. او تلاش میراوی، به

مسکن موقتی است و در  این اما دریافت حس سلامت، دوران کودکیِ خود را به یاد آورد شاید آرامش و تسکین یابد،

آمد و آن را کردم که بچگی خودم را به یاد بیاورم، اما وقتی که میمن آرزو می»کند. های ناخوشی را تجربه میادامه حس

 .(86: 1356)هدایت، « دکردم، مثل همان ایام سخت و دردناک بوحس می
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هنجاری ی نابهترسناک و مهیب و سایه هیکل اما کند،های اندک و بازی کنار نهر سورن یاد میاگرچه راوی از خوشی

 کرده است:رنجور را آزرده میی راوی روانهای کودکانههست که از همان کودکی هم با حضورش، شادی

کرد. به گشتم توی تخم چشمم نگاه میخورد، هر دفعه که برمیبود، تکان نمیآنجا کنار پرده یک هیکل ترسناک نشسته »

بدر بود، کنار نهر سورن، من با صورت او آشنا بودم، مثل این بود که در بچگی همین صورت را دیده بودم، یک روز سیزده

ی دیگر که قدِ کوتاه و مضحک و های معمولکردم، همین صورت به نظرم آمده بود که با صورتها سرمامک بازی میبچه

 (.64)همان: « ی اتاقم بودروی دریچهخطر داشتند، به من ظاهر شده بود، صورتش شبیه همین مرد قصاب روبهبی

 

 . کودک شرور/ شیطانی10. 4

د براساس این نگرش شرارت، فساد و پستی، عناصر اولیه و عمده در موجودیت کودک است و بنابراین دوران کودکی بای

های تنظیمی و ویژه این تمایلات باید از راه برنامهبا اعمال محدودیت بر این تمایلات و آمادگی منفی ذاتی شکل گیرد. به

بخشیدن به رفتارهای کودک و تنبیهی از وجود کودک دفع شوند. بر اساس روشی که توسط میشل فوکو برای انسجام

ها را رین روش برای آموزش صحیح کودکان، روشی است که بتواند آنوتحلیل شده است، بهتکنترل اجتماعی او تجزیه

ای و ماندگاری چنین تصوری به کودک شرور، های اسطورهپذیر بار آورد. اساس و پایهسالانی مطیع و تعلیمعنوان بزرگبه

 (.34-33: 1393در دکترین گناه نخستین بشر ریشه دارد )رک. جیمز و همکاران، 

جویده تا زخم از توی ننو عادت داشته ناخن دست چپش را می. شیرخوارگی مرموز و عجیب و شیطانی استلکاته از 

شود. زمانی که با او سرمامک ی این دختر با نهر سورن در ذهن راوی زنده می(. خاطره48: 1356رک. هدایت، ) شدهمی

بیند، لبخند کنند و راوی تن لخت او را میمی افتد و وقتی لباس خیسش را عوضکرده است و او در آب میبازی می

(. برادر لکاته از نظر راوی کاملاً شبیه او و نمادی از شرارت 55جود )همان: ی دست چپش را میزند و انگشت سبابهمی

لکاته  یداند که مرگش مساوی با رهایی خانوادهی سخنان لکاته، راوی را شرّی میعنوان بازگوکنندهاست. این کودک، به

های دلانه پیامشده از وجود لکاته است که به شکلی صریح و سادهای زادهو رسیدن به دارایی است. این کودک، گویی تکه

 رساند:  خواهرش را به راوی می

 از میریمی تو گفته باشیحکیم میگه شاجون»: گفت و کرد نگاه من به ترکمنیش متعجب هایچشم با شد که اطاق وارد

 «میره؟می چطو آدم مگه. شیممی خلاص شرت

 . «اممرده من وقته خیلی بگو بهش»: گفتم من

 بود زننده خشکِ یخنده یک خنده؛ زیر زدم اختیاربی من «شدمی ما مال خونه یهمه بود نیفتاده امبچه اگه»: گفت شاجون

: 1356 هدایت،) «دوید بیرون اتاق از هراسان بچه. شناختمنمی را خودم صدای که طوریبه کردمی راست آدم تن به را مو که

82.) 

شدن است. اندیشیدن به اینکه با کشتن ای در حال زادهی این کودک، آگاهی تازهدر سخن ساده»ی پژوهشگران به گفته

حال ای ویژه از زندگی یک جامعه در توان به دست آورد، ما را از ارزشی که در مرحلهیک انسان چه اندازه پول می

های خواهد بگوید ارزش(. درواقع او با زبانی کودکانه می124: 1358ایرانیان، پور)مصباحی« کندآگاه می نمودن است،چهره

های بورژوازی نوپای طماع، در حال فرمانرواشدن بر سراسر عام ساخت اجتماعیِ نظم سنتی ایران، در حال زوال و ارزش

 (.326: 1386خجسته، ) جامعه است



 (32)پیاپی  1404پاییز و زمستان  ،2 ی، شماره16 ی مطالعات ادبیات کودک /سالــــــــــــــ  مجلهـــــــــــــــــــــــــ  116

  

( نیز با کودک شرور مواجهیم. کودک باوجود قدرت تکلم، سکوت کرده است و 1311)چاپ  لالهداستان کوتاه  در

دهد تا بتواند او را اش به پیرمرد نمیماند. هیچ نشانی از خانوادهکند و تا پایان ماجرا نام او مجهول میخود را معرفی نمی

 کند.بازگرداند و شرورانه دزدی می

خداداد به لاله  . هرچهروندمیدید دو تا مرغ کاکلی در نزدیکی آلونکش راه  ،شد اشخانهروز که خداداد وارد  کی»

ای از به بهانه و شدمی های او نمودارلب سوزی لبخند شیطانی رویکرد که دزدی بد است به آتش دوزخ مینصیحت می

 (.72: 1398)هدایت، « کردگونه مباحثات شانه خالی میاین

 

  بازگشت به کودکی .11 .4

شدن و ازآن، یعنی لحظات پیش از زادههای پریشان خود به گذشته و کودکی و حتی پیشدر ضمن خیال کور بوفراوی 

 انجامد:پایان و شب جاودان میها با محو افکار به پرتگاهی بیاین لحظه. گرددزهدان تاریک باز می

 بلکه دیدم،تنها میدیدم. نهی زمان بچگی خودم را میشدهشده، فراموشیادگارهای پاکمتدرجاً حالات و وقایع گذشته و »

شدم، بعد ناگهان افکارم محو تر میتر و بچهلحظه کوچکبهکردم، لحظهها را حس میدارها شرکت داشتم و آناین گیرو در

شده و در ته چاه عمیق و تاریکی آویزان بودم  و تاریک شد، به نظرم آمد که تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخته

پایان. در یک شب خوردم. یک پرتگاه بیشدم ولی به هیچ مانعی بر نمیلغزیدم و دور میبعد از سر چنگک رها شدم. می

 (.34: 1356)هدایت، « بستدرپی جلوی چشمم نقش میشده، پیهای محو و پاکجاودانی بود. بعد از آن پرده

یادبودهای دوران کودکی که بر اثر مرور زمان رنگ باخته بود، بیش از پیش رنگ . کندزمان را برعکس طی می راوی مسیر»

کند، های آن دوره شرکت میبیند، بلکه بنا به تصریح خود، در مبارزهی وقایع عصر مشروطه را میتنها همهگیرد، او نهمی

رسد. آنگاه به ی صفر زندگی مینوردد و به لحظهکودکی را نیز درمیی گذرد، واپسین مرحلهسپس از این مرحله نیز می

« افتدپیماید و به چاه ویل تاریخ میپس میگردد، از پشت پدر مسیر تیره و تاری را پسفراسوی تولد، به زهدان تاریک بر می

 (.191: 1381)غیاثی، 

: 1356رک. هدایت، ) شودنار نهر برایش تداعی میبازی کبدر و سرمامککودکی راوی با یادآوری سیزده اگرچه گاهی

از  (، اما از نظر او مراحل زندگی،52همان: ) داندانداختن میبالاها و شانه( و آن دوره را زمان آزادی از بند مسئولیت64

حسرت  سالی بای بزرگ(. راوی در دنیای آشفته38همان: ) های پوچ چیز دیگری نیستجمله کودکی برای او جز حرف

توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم کاش می»کند بتواند همچون دوران کودکی نادان باشد و آسوده بخوابد: آرزو می

دیگر . ، کودکی شیرین بازگشتنی نیستکور بوف(. از نظر راوی 49همان: ) «دغدغه...آهسته بخوابم، خواب راحت و بی

سرمامک بازی کند... اکنون باید اشک بریزد و در آرزوی بازگشت به بهشت  بخورد،تواند با لکاته در بغل کسی شیر نمی

 (.26: 1398رک. تسلیمی، ) باشد گمشده و زهدان و دامن مادر

 

 . کودک معصوم12. 4

خو و این کودکان، دارای قلبی پاک، فرشته. شناختی استجامعهترین الگوهای کودک پیشکودک معصوم از اصلی»

 (.40: 1393)رک. جیمز و همکاران، « اندو هنوز توسط دنیا فاسد و تباه نشده اندآسمانی
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شود، که در رؤیا و خاطرات بر او ظاهر می ی بازی راوی با لکاته و دیگر کودکان در طبیعت در کنار نهر سورنتجربه

نی معصوم که اکنون کودکا ای که جایگاه دفن دختر اثیری نیز هست،صحنه. همراه با سرخوشی و معصومیت است

 (.54 و 64: 1356رک. هدایت، ) داده بودرنجور هستند را در خود جای سالانی روانبزرگ

کاری مادرش او نیز شود. با فرض گناهی متوسط است، طرد می( کودک که از طبقه1311چاپ ) گردابدر داستان 

شود. مرد در پایان به اشتباهش پی لاقه به فرزند میشود. سوءظن پدر به مادرِ کودک سبب تردید عکار شناخته میگناه

یابد دختر معصوم به دلیل بیماری از دنیا رفته است. فضای رمانتیک داستان حکم به برد و در پی جبران است اما درمیمی

 (.1398دهد )ر.ک هدایت، مرگ شخصیت کودک می
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ها و اوسانه، به شکلی ی ادبی خود دارد. در نشریهبرای کودکان را در کارنامههای عامیانه ی بازنویسی قصههدایت تجربه

های شفاهی را برای مخاطب عامه تبدیل به متونی خواندنی کرده است. او در رمان و داستان بلند و مند، قصهدغدغه

کند. اگرچه عصر پهلوی یسالش، تصویری معمولاً تلخ و ناخوش از کودک و کودکی ارائه مهای بزرگداستانمجموعه

های شود امکاناتی در اختیار کودکان قرار گیرد، اما کودکان طبقهعصر توجه به کودک و نیازهای اوست و تلاش می

گرا، برند. تصویر کلی کودک و دوران کودکی در آثار واقعای نمیشده بهرهفراهم فرودست معمولاً از این امکانات تازه

های زندگی را اند و نارساییهای فرودستیستِ هدایت، حکایت کودکانی است که عضوی از طبقهناتورالیست و سورئال

کاملاً معصومانه و ( گرداب) های متوسط جامعه استکنند. حتی در داستانی که کودک از طبقهبا تمام وجود لمس می

ها و توجه به مطرودانی است که کودک و ها و ناراستیهای هدایت توصیف زشتیرود. داستانوار از دنیا میرمانتیک

 اند. بهرهسالش از حقوق انسانی بیبزرگ

. های هدایت یافتمعصوم را در داستان شرور و یتیم، توان کودکان قربانی،شناختی میمطابق با الگوهای رایج جامعه

ابزار -کودک همسر،-توان کودکمیهای هدایت فرهنگی ایران آن عهد و سبک داستانها طبق شرایط اجتماعیدر کنار آن

 رنجور را نیز مشاهده کرد.کودک روان تغاری وکودک ته عامل تداوم نسل،-کودک کسب درآمد،

ها برای رسیدن به منافع مادی، اجتماعی سالانی هستند که از آنها کودکان ابزاری منفعل در دست بزرگدر این داستان

. اندهای درونیاند و دچار عقدهدیدهسیر کسانی هستند که خود در کودکی آسیب جویند. این کودکان او فرهنگی سود می

های تلخ کودکی در تجربه. ای جز پیش رفتن در مسیر ناکامی ندارندی سرنوشت اسیرند و چارهها نیز گویی در چنبرهآن

 سالی ندارد.اهی در بزرگوپازدن در سیسردرگمی و دست هویتی،نصیبی جز بی های داستانی،آخر برای شخصیت

های هدایت در کنار الگوهای رایج، تصویری از کودکانی دید که درگیر فرهنگ و باورهای توان در داستاندر مجموع می

های فرودست در دوران کشیده و قربانی طبقهی ایرانی هستند. هدایت کوشیده است با توصیف کودکان رنجخرافی جامعه

سازی است و مدعی است که امکانات ای بپردازد که در پی پیشرفت و مدرننقد جامعهه مختلف نویسندگی خود، ب

 ی فروتر از این امکانات تقریباً هیچ است.ی کودکان طبقهنهد، اما بهرهآموزشی و پرورشی در اختیار کودکان می
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